
 

1 

                           
گفته شد که در اجتماع امر و نهی، در صورتی که مکلف بدون اختیار، مضطر به جمع میان امر و نهی  

که باید نماز بخواند یعنی امر فعلیت    غصبیمثل  محبوسی در مکان    ؛شود، در این صورت مطیع خواهد بود 
 دارد. 

 استدراك

بلی، از حکمی که گفتیم یك مورد استثناء شده و آن در جائی است که دلیل امر و نهی از ابتداء امر با  
فرض    در این  ؛ هم متعارض باشند و ما جانب نهی را بواسطه یکی از مرجّحات باب تعارض مقدّم داشتیم

 تواند صحیح باشد: در دو مورد میزیرا عبادت تنها   ؛که عبادت را صحیح بدانیم وجهی براى آن نیست 
 : ، انجام شودآنه ب متعلّق  فعلى  امر امتثال  قصد الف: با  

  وجود   فعلی   امر  مزبور  مورد   در   که  ستا  این  فرض  و   د باش  داشته  وجود   امرى  چنین   اینکه ه  ب  مشروط 
 شود.زیرا با تعارض و تقدیم جانب نهی، امر کاذب شمرده می ؛ندارد 

 :برخى از اصوليّون

عموم امر در بین  ه  دیگر مانعی از تمسّك ب ؛فعل حرام فعلیتّ نهی زائل گردید ه خاطر اضطرار به  وقتی ب
 .کرد تصحیح را شده  اتیان  عبادت تواننبوده و بدین ترتیب به استناد عموم مزبور می 

 اشکال: 

همان طور که گفته شد، امر به خاطر تعارض ساقط شده به معنی این که   این کلام صحیح نیست زیرا  
 گردد زیرا کاذب شمرده بود.کاذب شمرده شده است و اگر نهی به خاطر اضطرار ساقط شود، امر باز نمی 

(اجتماع امر و نهی)اصول الفقه 
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 نکته: 

صورت   چه آنکه در این   ؛عود کردن امر در موردى متصوّر است که تقدیم نهی بر امر از باب تزاحم باشد
 .شودامر فعلی دوباره بازگشته و شامل مورد اجتماع می  ؛ وقتی تزاحم زائل شد

ه پس در موردى که صحبت در آن داریم امر فعلی وجود نداشته و بدین ترتیب مجوّزى براى حکم ب
 .صحّت نماز در دست نیست

 ان ذاتی:  جحب: وجود ر 

شود، می توان توسط آن قصد قربت تحقق یابد ولی در صورت وقوع گرچه اگر رجحان ذاتی احراز  
تعارض، که جانب نهی مقدم شود، از یک سو امر فعلیت نخواهد داشت و از سوی دیگر به خاطر تعارض،  

 شود.  توان وجود رجحان را احراز کرد، به همین علت این طریق نیز مسدود مینمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


